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4دفتر از اشعار بهمنی
محمدعلی بهمنی، غزلسرای شناخته شده ایرانی 
در سن 82سالگی دار فانی را وداع گفت، اما از او 

کتاب های ارزشمندی به جا مانده است

غزل زندگی کنیم
کتاب »غزل زندگی کنیم« گزیده ای از غزل های 
محمدعلی بهمنی در قالب یکی از عناوین مجموعه 
»شعر ما« از ســوی انتشارات شهرســتان ادب 
منتشر شــده و انتخاب غزل های آن هم بر عهده 
محمدحسین نعمتی و مبین اردستانی بوده است. 
مجموعه »غزل زندگی کنیم« 72غزل را شــامل 
می شود که اسامی برخی از غزل های این مجموعه 
در ادامه می آید: دل من یــه روز به دریا زد و رفت، 
کجا را زدند؟قطره قطره اگرچه آب شدیم، ناگهان 
دیدم که دور افتاده ام از همرهانــم، تا گل غربت 
نرویاند بهار از خاک جانم، دوست من دیدنش آسان 
نبود، نتوان گفت که این قافله وا می ماند، آنجا که 
زبان سرخ است سر ســبز نمی ماند، جسمم غزل 
است اما روحم همه »نیما«یی است، در این زمانه 
بی های و هوی لال پرست، زخم آنچنان بزن که به 
رستم شغاد زد، من زنده بودم اما انگار مرده بودم 

و در گوشه ای از آسمان ابری شبیه سایه من بود.

چشمه صبح
کتاب »چشــمه صبح« گذری بر منتخب اشعار 
محمدعلی بهمنی از دریچه خوشنویسی معاصر با 
پرتره هنرمندان، به اهتمام امیر جلیلوند است که 
از سوی انتشارات فرهنگسرای میردشتی منتشر 
شده است. در معرفی کتاب می خوانیم: »زیستن ما 
در این جهان همواره قرین کامیابی و ناکامی هاست. 
چه بسیار دشواری هایی که انســان را از پیمودن 
ادامه مسیر و دستیابی به اهدافش بازمی دارند. در 
مدت 2سال کوشش برای گرد آوری این مجموعه، 
بودند روزهایی کــه در مواجهه با دشــواری ها و 
مشــکلات دچار یأس و حرمان می شــدم، اما در 
همان حین با دریافت اثری چشم نواز و روح افزا از 
خوشنویسی عزیز دل شکستگی ها را فراموش کرده 
و مصمم تر از پیش به ادامه راه فکر می کردم. در این 
مسیر بنای اولویت را به تجلیل از شاعرانی گذاشتم 
که عاشقان شعر و ادب ایران زمین هنوز از هرم نفس 
گرم و گیرایشــان بهره منداند. نخستین انتخابم 
استاد محمدعلی بهمنی بود. ســپاس دار ایشان 
هســتم که اجازه گزینش و تلخیص اشعارشان را 

به بنده دادند.«

گزیده شعر محمدعلی بهمنی 
کتاب »گزیده شعر محمدعلی بهمنی« یکی از آثار 
مجموعه ۱۰جلدی »شعر ما« محسوب می شود 
که با هدف آشنایی نوجوانان با شاعران پیشکسوت 
در قالب های کلاســیک، نیمایی، ســپید و... و با 
تنوع طیف ها، نگاه ها و سبک های مختلف شعری 
وارد بازار کتاب شده است. در این کتاب ۱۰۴ اثر 
محمدعلی بهمنی همچون »خــونِ هر آن غزل 
که نگفتم به پای توست«، »همین که هستی و در 
هستی تو من هستم«، »فکر کردن به تو یعنی غزلی 
شورانگیز«، »تو را چون آرزوهایم همیشه دوست 
خواهم داشت«، »در آتش تو  زاده شد ققنوس شعر 
من«، »در من غزلی اینک دنبال تو می گردد« و... 
به چشم می خورد. در شــعر »من هنوز زنده ام« 
می خوانیم: حرف تازه ای به خاطرم نمی رسد / و رنه 
با تو حرف می زدم / من هنوز زنده ام / آفتاب پشت 
ابر مانده ام / من در این سکوت / بارها برای تان / شعر 
گفته ام / شعر خوانده ام / من خیال نیستم / هستم و 
هنوز / معتقد به واژه زوال نیستم / حرف تازه ای به 

خاطرم نمی رسد / ورنه لال نیستم.

مجموعه اشعار
کتاب »مجموعه اشــعار محمدعلــی بهمنی« 
مجموعه ای نسبتا کامل از اشــعار این شاعر توانا 
برای مخاطبان امروزی است که نمونه های موفقی 
از انواع آثار اورا به مخاطب ارائه می دهد. این کتاب از 
سوی انتشارات نگاه منتشر شده و در معرفی این اثر 
آمده است: دوره  معاصر غزل با چهره هایی همچون 
بهار و شهریار جوانه می زند و با حضور رهی معیری 
و هوشنگ ابتهاج »سایه« و بانو سیمین بهبهانی 
به بار می نشــیند. دهه  5۰شمســی شاهد ظهور 
چهره ای است در غزل که استیل و زبان خاص خود 
را دارد. محمدعلی بهمنی که از کودکی و نوجوانی 
شیفته سرودن است به جای مدرسه سر از چاپخانه 
درمی آورد. در ۱2،۱۰ســالگی چاپخانه »تابان« 
در خیابان ناصرخســرو محل کار او بود که مجله  
»روشنفکر« در آن چاپ می شد. این مجله صفحه  
شعری داشت به نام »هفت تار چنگ« که از سوی 
زنده یاد فریدون مشیری نظارت می شد. اتفاقی در 
این باره راه بهمنی را برای رسیدن به شعر و آفرینش 

ادبی هموار می کند.

قفسه

مسعود پزشکیان 
رئیس جمهور

درگذشت شاعر نام آشنا 
و خوش قریحــه، مرحوم 
محمدعلی بهمنی، موجب 

تأثر و اندوه اینجانب شد.
این شاعر توانمند و دارنده 
»تندیس خورشید مهر« 
به عنوان برترین غزلسرای 
کشور با سبک خاص، ذوق 
هنرمندانه و نگاه خلاقانه، 
انسانی و مردمی به شعر، 
جذابیت هــای خاصی به 
اشعار خود و غنای فراوانی 
به ادبیات ملی بخشید و نام 
و یادی ماندگار از خود بر جا 

گذاشت.

سیدعباس صالحی 
وزیر فرهنگ و ارشاد

درگذشت شاعر وترانه سرای 
بزرگ وتأثیرگــذار معاصر 
استاد محمدعلی بهمنی را 
به مردم فرهنگ مدار ایران، 
اهالی فرهنگ و هنر، خانواده 
گرانقدرش و دوســتان و 
رانش تســلیت  دوستدا

می گویم.
بی تردید این شاعر بزرگ 
بیش از 7دهه در حوزه شعر 
و سپهر ادبیات غنی پارسی 
تنفس کرد و با سرودن اشعار 
و ترانه های ناب بر آن افزود 
و با عنوان معلمی بی ادعا 
در این حــوزه راهنمون 
نسل های مختلف از شاعران 

جوان بود و خواهد بود.

محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلس

فقدان شاعر پیشکسوت 
و غزلسرای نام آور معاصر 
استاد محمدعلی بهمنی، 
موجب تأسف و تأثر گردید.

ایــن چهــره مانــدگار 
خوش ذوق و فرهیخته، نقش 
مؤثری در سیر تکوینی شعر 
و غزل معاصر و بهره مندی 
از مضامین و مفاهیم پرمعنا 
داشتند که با آثار ارزشمند 
خویش در پیوند شــعر 
امروز با مردم  و نسل جوان، 
نقشی تأثیرگذار ایفا نمود و 
دستاوردهای ادبی شان در 
گنجینه معنوی و فرهنگی 
کشور به یادگار خواهد ماند.

امیرحسین سمیعی 
مدیرکل دفتر موسیقی

تا تو هستی و غزل هست 
دلم تنها نیست / محرمی 
چون تو هنوزم به چنین دنیا 

نیست
بودنت به مفهوم غزل بود و 
دیدارت چو دیدار غزل... تو 
و غزل هایت هرگز ما را تنها  
نمی گذاشــتید؛ اکنون تو 
نیستی، اما غزل هایت تا ابد 

برایمان باقی خواهد ماند.
تو را به نام غزل و غزل را به 
نام تو همیشه یاد خواهیم 
کرد. نامت در آسمانِ هنر و 
فرهنگ این سرزمین تا ابد 

درخشان باد.
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 محمدعلی بهمنــی، یکــی از زبده ترین و 
مشهورترین غزلســرایان زنده ایران متولد 
27اردیبهشت  1321بود. چهره نجیب و خطوط 
صورتش حکایت از مهربانی و تجربه ســال ها 
زندگی داشت. او ازجمله شــاعرانی به شمار 
می رفت که دستش در خورجین ادبیات نبود و از 
ادبیات خرج ادبیات نمی کرد. تولید ادبی او مبتنی 

بر متن و جانمایه حقیقی زندگی بود. او سرد و 
گرم روزگار را چشیده بود و این تجربه زیسته 
در مجموعه »باغ لال« و شعر به یادماندنی »به 
شب نشینی خرچنگ های مردابی« کاملا عیان 
است. این شاعربزرگ با خونگرمی خاص خود 
در روزهای کسالت هم دست رد به درخواست 
گفت وگو نزد و با گشــاده رویی درخواســت 
روزنامه همشهری برای گفت وگو را پاسخ داد؛ 
گفت وگویی که به آخریــن صحبت های این 

روزنامه با شاعر غزلسرا تبدیل شد.

هنوز بعضی از دوســتداران شعر 
شــما، وقتی به جنوب می روند یادی از شما 
می کنند. به هر حــال تعلق خاصی به جنوب 
دارید. ماجرای تولد شما چیست؟ در تهران به 

دنیا آمدید یا جنوب؟
من  زاده دزفولم. موضوع هم از این قرار است که 
برادرم مریض شده بود و در دزفول به سر می  برد. 
پدر و مادرم به اتفاق خانواده راهی دزفول شدند 
و تقدیر چنین بود که من در دزفول به دنیا بیایم. 
در شناسنامه ام هم زادگاهم شهر دزفول قید شده، 
اما راستش را بخواهید پس از بهبود برادرم راهی 
تهران شــدیم. این را هم بگویم که من در تهران 
بزرگ شده ام، اماسال ها ساکن بندرعباس بوده ایم.
نخستین شعرتان را در چند سالگی 

سرودید و کجا چاپ شد؟
مرحوم فریدون مشیری نخستین شعر 

مرا در 9سالگی چاپ کرد.
که  شــد  چه 
فریدون مشیری شما 
را پیدا کرد و چطور به 
ترغیب  گفتن شعر 

شدید؟
در 9ســالگی پس از 
مدرسه به همراه یکی 
از برادرانم به چاپخانه 
می رفتم. برادرم در این 

چاپخانه کار می کرد.
فریدون مشیری 
در آن چاپخانــه چــه کار 

می کرد؟ او را آنجا دیدید؟
آن چاپخانه جنب یک دفتر انتشاراتی 
بود که آقای فریدون مشــیری در آنجا 
کارهای شعری دیگران و خودش را ویرایش، 

حک و اصلاح می کرد.
استاد مشــیری چه استعدادی در 
شما یافت که شما را به سرودن شعر ترغیب 

کرد؟
به گمانم هر کســی کــه اندک ذوقی داشــته 
باشد در همان 9ســالگی می تواند شعر بسراید. 
مرحوم مشــیری با مهربانی و متانت اصرار کرد 
که شعرهایم را بنویســم. به طور مشخص از من 
پرسید که آیا می توانی شــعر بگویی؟ من پاسخ 
دادم که شعر را دوست دارم، اما تا به حال شعری 
نگفته ام. فریدون مشیری با همان مهری که از او 
سراغ داشتم، گفت: حالا اگر امکانش هست از تو 
می خواهم که شعری برای پدر، مادر یا هر آنچه 
ذهنت را به خود مشغول کرده بگویی. می خواهم 
ببینم می توانی شعر بگویی یا نه؟ من هم شعری 
سرودم. مرحوم مشــیری برخی نوشته های مرا 
خوانــده بود و به مــن گفت که می توانی شــعر 
بگویی. بعد هم چندبار از من پرســید که شعری 
گفته ای؟ با خجالت گفتم: »هر قدر سعی می کنم 
موفق نمی شــوم.« مرحوم مشــیری گفت: »به 
کسی که دوســتش داری فکر کن تا بتوانی شعر 

بگویی.« در آن سن و سال مادرم همه عشقم بود. 
به مادرم فکر کردم و نخستین شعرم را به تشویق 
مرحوم مشیری برای مادرم گفتم. قبل از آن روز 
نمی دانستم چنین قدرتی در من هست. درواقع به 
نوعی فریدون مشیری این استعداد را در من دید.

فی البداهه سرودید؟
خیر. فراموش کردم که بگویم برای سرودن شعر 
از مرحوم مشیری وقت خواســتم. برای سرودن 
همان شعر چند روزی وقت گذاشتم. پس از چند 
روز دوباره سراغ مرحوم مشیری رفتم و شعرم را به 
او دادم. او شعر مرا در مجله »روشنفکر« که آنجا 
مسئول صفحات شعر بود، چاپ کرد. از آن زمان به 
بعد رابطه من به عنوان کسی که به شعر و شاعری 

علاقه مند است، با فریدون مشیری ادامه یافت.
این ارتباط عمیق تر نشد؟

اتفاقا چرا، عمیق تر هم شــد. پــس از آن مقطع 
فریدون مشــیری به خانه ما رفت وآمد می کرد و 
هر بار هم چشــمه ای از کار را از او می آموختم. او 
همواره به من محبت می کرد. از آن زمان به بعد 

تأکید کرد که من بیشتر و بیشتر شعر بخوانم.
آرزوی تــان بــرای روز تولدتان 

چیست؟
پیش از هر چیز آرزو دارم که بهبود یابم یا با این 

وضع به دیار باقی بشتابم.
اگر فرصت پیدا می کردید که یک بار 
دیگر فریدون مشــیری را در این سن و سال 

ببینید، به او چه می گفتید؟
حتما به او می گفتم که با انتشــار همان شــعر 
توانستم ترانه های بسیاری بســرایم. می خواهم 
بگویم آقای مشیری،شــما بودید که دســت مرا 
گرفتید. باور کنید اگر زنده بود می خواستم الان 
به شکل ویژه از او تشکر کنم. هر کاری که فکرش 
را بکنید، برایش انجام می دادم و دریغ نمی کردم؛ 
چرا که همه زندگی شعری و شاعری من مرهون 

محبت های آقای مشیری است.
چــه آرزویی برای مــردم ایران و 

مخاطبان شعرتان دارید؟
امیدوارم که به گونه ای همه  چیز ســر و ســامان 

بگیرد.
چه کتابی را پیشنهاد می کنید که 
مخاطبــان بخوانند؟ اگــر بخواهید کاری از 

خودتان پیشنهاد کنید، کدام اثرتان است؟
مجموعه آخری را که منتشر شده و کل شعرهایم 
را در آن گنجانده ام به مخاطبان پیشنهاد می کنم. 
آنها می توانند بــه کتابفروشــی های مختلف یا 
باغ کتاب بروند و این مجموعه اشــعار را تهیه و 

خواندنش را آغاز کنند.
از هم نســلان تان چــه کتابی را 

پیشنهاد می کنید؟
پاسخ به این پرســش قدری سخت است؛ چراکه 
اغلب عزیــزان ما دارای کتاب های ارزشــمندی 
هستند. توصیه می کنم که مخاطبان آثار حسین 
منزوی را بخوانند. یادش به خیر... حسین منزوی، 

جهان شعری خاص خودش را داشت.

 اولین شعرم را 
برای مادرم سرودم
 مرحوم بهمنی در آخرین گفت وگو با روزنامه همشهری 
از شروع علاقه اش به شاعری با حمایت استاد مشیری گفته بود

غلامحسین عمرانی
شاعر، پژوهشگر و استاد دانشگاه:

 شاعری را با 
مرحوم بهمنی شروع کردم 

غلامحسین عمرانی، شاعر، پژوهشگر 
و استاد دانشــگاه از دوستان قدیمی 
محمدعلی بهمنی اســت. از چند روز 
پیش وقتی با او صحبــت می کردیم، 
اندوهی بر قلبش نشسته بود و می گفت 
برای سلامت استاد دعا کنید. رفاقت عمرانی با استاد بهمنی 
به ســال1349 برمی گردد؛ زمانی که به اتفاق زنده یاد محمد 
حقوقی، شاعر »باغ لال« را ملاقات کرد. گذر زمان رفاقت این 
2شاعر را پررنگ تر کرد و همین دوستی موجب شده است که 
عمرانی با بغضی در گلو و به سختی خاطرات این همنشینی را 
مرور کند. فارغ از دوستی 50ساله عمرانی با مرحوم بهمنی، 
به دلیل اینکه عمرانی در عرصه شعر و شاعری هم صاحب نظر 

است، می تواند درباره بهمنی و شعرش سخن  بگوید. 

از چه زمانی با استاد بهمنی آشنا شدید؟ 
مهــر ۱3۴9 من در رادیو ایــران واقع در میــدان ارک، 
دانش آموزی دبیرستانی بودم که استاد محمد حقوقی که 
دبیر ادبیات مان بود، مرا خدمت استاد بهمنی معرفی کرد. 
چه چیز باعث شد شما را نزد ایشان معرفی 

کند؟
چون من شعر می گفتم و استاد حقوقی می دیدند. من 
آن زمان ترانه هم می ســرودم و زنده یاد محمد حقوقی 
صلاح و صواب دانست که با اســتاد بهمنی آشنا شوم. 
من یکراست به میدان ارک رفتم. خیلی خوب به خاطر 
دارم که اســتاد بهمنی در محوطه سرسبز میدان ارک 
قدم می زد و منتظرم بود. سلام کردم و گفتم که از طرف 
آقای حقوقی خدمت شما می رســم. ایشان با تواضع و 
مهربانی مرا پذیرفت و با هم گپ زدیــم. همان روز در 
جلسه ای شرکت کردم که استاد بهمنی، مرحوم معینی 
کرمانشاهی و زنده یاد ســیمین بهبهانی در آن حضور 
داشتند. من آنجا به عنوان شــاعری که تازه ابتدای راه 

است، کارم را با بهمنی شروع کردم. 
دوستی شما و استاد بهمنی تا کی ادامه 

داشت؟ 
تا همین اواخر ایشان گهگاهی در جلسات شعر و محافل 

خصوصی شــرکت می کرد و درباره غــزل روز ایران و 
ترانه سرایی صاحب نظر بود. 

اســتاد بهمنی را چگونه انسانی یافتید؟ 
وقتی با استاد بهمنی آشنا شدید، رابطه تان با ایشان 

چگونه بود؟ 
در یک کلام او مردمی، مردم دار و عیــار و پهلوان بود. 
پهلوان به این معنی که مرام پهلوانی و مردمی داشت. او 
همواره با مردم و در کنار آنها بود. خوش برخورد هم بود 
و درعین حال متفاوت. محمدعلی بهمنی شــاعری بود 
که بسیار وزین و متین غزل می سرایید، اما درعین حال 
مردمی؛ از این حیث حتی میان شاعران عصر خودش هم 

منحصربه فرد به شمار می رفت.
این اواخر کــه خدمت اســتاد بهمنی 
می رسیدم و با ایشان ملاقات داشــتم، قدری او را 
افسرده حال و بی شور و شــوق می دیدم. دلیل این 

موضوع چه بود؟ 
دلگیــر و دلتنگ بود. هیچ گونه وابســتگی نداشــت و 
شاعری مستقل به شمار می رفت. او چون از متن زندگی 
مردم برخاست و با مردم پیوند همیشگی داشت، دلش 

نمی خواست نامردمی رونق بگیرد و رواج پیدا کند. 
شما در حوزه شعر هم صاحب نظرید. شعر 

استاد بهمنی از چه عیاری برخوردار است؟ نخستین 
مجموعه شعر ایشان، با عنوان »باغ لال« منتشر شد. 
محمدعلی بهمنی در پی زنده یاد منوچهر نیستانی غزل 
را رواج داد. منوچهر نیستانی شناخته نشد و خیلی هم 
زود درگذشــت. محمدعلی بهمنی همان سال۱3۴5 
به ترانه ســرایی روی آورده بود و سال۱3۴7 در مجله 
جوانان آن زمان که علیرضا طبایی مســئول صفحات 
شعر بود، غزل هایش را منتشر می کرد. او غزل هایی نو 
داشت. حتی حسین منزوی پس از بهمنی قرار می گیرد. 
درواقع بهمنی میان نیستانی و منزوی قرار دارد. او از این 
حیث شاعری بینابین است. در یک کلام به او شاعری 
نئوکلاسیک می گفتند. او توانست غزل نئوکلاسیک را 

رواج بدهد. 
با فقدان ایشان چه خلائی در غزل و شعر 

معاصر خواهیم داشت؟ 
خلأ ناشــی از نبود او پر نخواهد شــد. شــاعران امروز 
متأسفانه یک طرفه شعر می گویند و حرکت می کنند. 
غزلسرایان دهه هشــتادی متأســفانه فقط به تصویر 
می پردازند و شعرشــان از پشتوانه فرهنگی و کلاسیک 
تهی است. این به خودی خود باعث ایجاد خلأ می شود؛ 

ولی بهمنی از این حیث سرشار بود. 

فرشاد شیرزادیگفت و گو
روزنامه نگار
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